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ا تاريكفت و آن رن كلب� دلش رتكب گناهى شد،به دروقتى او مرو
خشـيـد.دريافت.بعد از آنكه پشيـمـان شـد و نـور تـوبـه در دلـش در

دالان9هاى دلش،خشم،كينه،انتقام،حسد و ريا بـه صـ2 ايـسـتـاده
ه9هاىن چهردند.اكنوتاب مى9كرى او پرا به سود ره9هاى خودند و نيزبو

دند،پديدار مى9شدند.اندكى بـهده بـوا تاريك كرنش رپليدى كـه درو
ادش رجود كه آتش خشم سر تا پاى وا به ياد آورى رفت؛روزفكر فرو ر

د:ده بومـو كه فر(ع)لامان موجه به دستـور و فـرن تود و بدوفته بـوا گرفر
ار آنانجب آز«هنگام خشم،نه دستور،نه تصميم و نه تنبيه»،بر سر پدر و مادر خويش فرياد كشيده و مو

د،بها شكسته بوسايل قيمتـى رد،اشياء و وده بوا تنبيه كرد رد،ضعي92تر از خـوشده بو
ا مهارد آن رانسته بود كه نتود و…،پس اينها همه حاصل خشمى بوا گفته بوان ناسزديگر

د!د اين آتش زياد بود.آه! كه چقدر شعله و دوكند و يا از آن بگريز
د.آند و بيشتر از همه نمايان بـونش بوت و كينه سياه9تر از ساير صفـات درونگ كدورر
ى ديگر از اونده به او گفـتـه و روزستانش سخنى تلـخ و گـزد كه يكـى از دوا يادآورى رروز

ا زير خاكسترفته و به جاى بخشش،آتش كينه را نپذيرش رد،اما او عذرده بواهى كرت9خومعذر
انجام هنگامى9كهفت و سرستش فاصله گرد و هر روز بيشتر از روز پيش از دوانتقام پنهان نمو

ا كهند متعـال رمان خداود.او فرده بـوفت و تلافى كـرا مناسب ديد از او انتقـام گـرصت رفر
اد ر؛«خشم خوæالكاظمين الغيظ و العافين عن النـاسوºده است:موفر

دهشى سپراموشى مى9كنند» به فردم چشم پوند و از خطاى مرفرو مى9خور
د وفته بوا پذيرستش رد انديشيد كه اگر از همان ابتدا عذر دود.او با خوبو
قت سياهى كينه و انتقام بهد هيچ وا به او داده بوان اشتباهش رصت جبرفر

هايى از آفات دلر

كه عليخانا لوهرز

يافت.بعد از آنكه پشيـمـان شـد و نـور تـوبـه در دلـش در
دالان9هاى دلش،خشم،كينه،انتقام،حسد و ريا بـه صـ2 ايـسـتـاده

ى او پرا به سوه9هاى خود ره9هاى خود ردند و نيزه9هاى خودند و نيزه9هاى خوبودند و نيزبودند و نيزبو ى او پرا به سود ر تاب مى9كرد ر تاب مى9كرى او پرا به سو ى او پرا به سو
ده بـوا تاريك كرنش رپليدى كـه درو ده بـوا تاريك كرنش رپليدى كـه درو دند،پديدار مى9شدند.اندكى بـهپليدى كـه درو دند،پديدار مى9شدند.اندكى بـهده بـوا تاريك كرنش ر ده بـوا تاريك كرنش ر

ا به ياد آورى رفت؛روزفكر فرو ر ا به ياد آورى رفت؛روزفكر فرو ر د كه آتش خشم سر تا پاى وفكر فرو ر د كه آتش خشم سر تا پاى وا به ياد آورى رفت؛روز ا به ياد آورى رفت؛روز
ن تود و بدوا گرفته بـوا گرفته بـوفرا گرفرا گرفر ن تود و بدوفته بـو جه به دستـور و فـرفته بـو جه به دستـور و فـرن تود و بدو جه به دستـور و فـرمان موجه به دستـور و فـرمان مون تود و بدو

«هنگام خشم،نه دستور،نه تصميم و نه تنبيه»،بر سر پدر و مادر خويش فرياد كشيده و مو
د،اشياء و وده بوا تنبيه كرد،ضعي92تر از خـود رد،ضعي92تر از خـود رد،ضعي92تر از خـو د،اشياء و وده بوا تنبيه كرد ر سايل قيمتـى رد ر سايل قيمتـى رد،اشياء و وده بوا تنبيه كر ا شكسته بود،بها شكسته بود،بهسايل قيمتـى را شكسته بوسايل قيمتـى را شكسته بود،اشياء و وده بوا تنبيه كر

ا مهارد آن رانسته بود كه نتود و…،پس اينها همه حاصل خشمى بو ا مهارد آن رانسته بود كه نتود و…،پس اينها همه حاصل خشمى بو د و…،پس اينها همه حاصل خشمى بو
د اين آتش زياد بود!د اين آتش زياد بود!د.آه! كه چقدر شعله و دود اين آتش زياد بود.آه! كه چقدر شعله و دود اين آتش زياد بود.آه! كه چقدر شعله و دو

نش بود و بيشتر از همه نمايان بـونش بود و بيشتر از همه نمايان بـوت و كينه سياه9تر از ساير صفـات درونش بوت و كينه سياه9تر از ساير صفـات درونش بوت و كينه سياه9تر از ساير صفـات درو
نده به او گفـتـه و روزى ديگر از اونده به او گفـتـه و روزى ديگر از اوستانش سخنى تلـخ و گـزنده به او گفـتـه و روزستانش سخنى تلـخ و گـزنده به او گفـتـه و روزد كه يكـى از دوستانش سخنى تلـخ و گـزد كه يكـى از دوستانش سخنى تلـخ و گـزد كه يكـى از دو

ا نپذيرش رد،اما او عذر ا نپذيرش رد،اما او عذر فته و به جاى بخشش،آتش كينه رد،اما او عذر فته و به جاى بخشش،آتش كينه را نپذيرش ر فته و به جاى بخشش،آتش كينه را زير خاكسترفته و به جاى بخشش،آتش كينه را زير خاكسترا نپذيرش ر
فت و سرانجام هنگامى9كهفت و سرانجام هنگامى9كهستش فاصله گرفت و سرستش فاصله گرفت و سرد و هر روز بيشتر از روز پيش از دوستش فاصله گرد و هر روز بيشتر از روز پيش از دوستش فاصله گرد و هر روز بيشتر از روز پيش از دو
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فت وده نمى9شد! او همچنان در فكر فرو راه نمى9داد و بر سياهى قلبش افزود رن خودرو
ا ازد را هم ببيند و خـوا پشت سر مى9گذاشت تا ديگر سياهى9هـا ردالانى پس از دالانى ر

ا از او پنهان كند.آه!د رد.ناگهان چشمش به حسد افتاد كه سعى داشت خوها سازآنان ر
ا مى9ديد،از او بـدد رفت همكلاسـى خـوقتى9كه پيـشـرد! وده بوكه حسد با دل او چـه كـر

شادرب برفتار خوش رقتى پدر و مادرد،وا نسبت به او بدبين مى9كرافيان رمى9گفت و اطر
تر آن9كهد.از همه بـرا اذيت مى9نمود و او رش دشمنى مى9كرادردند،با بـرا تحسين مى9كرر

ا در دلن كه سياهى حسد رد! اكنوا بگيراند جايشان رند تا او بتود كه از بين بروده بوآرزو كر
اند ديگرد در مورست خوت9هاى نادرد با قضاوس9 مى9خورد مى9ديد،بر گذشته9اش افسوخو

دخورى برد،به سياهى ديگرنه كه فكر مى9كرد،پشيمان شد.او همان9گودچار حسد شده بو
د ود.اين سياهى پنهان بوده بوا از بين برش آن9ها رده و ارزا تباه كركه تمام اعمال نيكش ر

جه شد كه آن ازد،متود اين دالان شده بوارن كه ود! اكنوجه آن شوانست متوكسى نمى9تو
د! اوگى اين سياهى نشده بوجه بزرنه متود كه چگواى او عجيب بوگتر است! و برهمه بزر

د و معلمشفته بواى نماز به مسجد رد كه برا به ياد آورى رد و روزد بيشتر فكر كردر اين مور
جهلانى كند تا معلم متوا طوش رده كه نمازجهش به اين بول نماز توا ديده است و در طور

اى خدا،بلكها نه برش رد! آن روز نمازه9اى در نظر بگيرايش جايزاو شده و بر
ده و سعىى ديگر به كسى كمك كرد! روزانده بوجه معلم خواى جلب توبر

ند و بعد همجه آن شوان متونه9اى انجام دهد كه ديگرا به گود اين كار رده بوكر
د خطاها و اشتباهاتچه بيشتر فكر مى9كرمنده كند! هرا شرد و او ربر او منت بگذار

نه كه فكر مى9كرد،به سياهى ديگرنه كه فكر مى9كرد،به سياهى ديگرد،پشيمان شد.او همان9گونه كه فكر مى9كرد،پشيمان شد.او همان9گونه كه فكر مى9كردچار حسد شده بود،پشيمان شد.او همان9گودچار حسد شده بود،پشيمان شد.او همان9گودچار حسد شده بو
ده و ارزا تباه كركه تمام اعمال نيكش ر ده و ارزا تباه كركه تمام اعمال نيكش ر ش آن9ها ركه تمام اعمال نيكش ر ش آن9ها رده و ارزا تباه كر ده بوا از بين برده و ارزا تباه كر ده بوا از بين برش آن9ها ر د.اين سياهى پنهان بوش آن9ها ر د.اين سياهى پنهان بوده بوا از بين بر ده بوا از بين بر
ارن كه ود! اكنوجه آن شوانست متو ارن كه ود! اكنوجه آن شوانست متو د اين دالان شده بوانست متو د اين دالان شده بوارن كه ود! اكنوجه آن شو د،متوجه شد كه آن ازد،متوجه شد كه آن ازد اين دالان شده بود،متود اين دالان شده بود،متوارن كه ود! اكنوجه آن شو
جه بزرنه متود كه چگوگتر است! و براى او عجيب بوگتر است! و براى او عجيب بوگتر است! و بر جه بزرنه متود كه چگواى او عجيب بو گى اين سياهى نشده بواى او عجيب بو گى اين سياهى نشده بوجه بزرنه متود كه چگو جه بزرنه متود كه چگو

د كه برا به ياد آورى رد و روزد بيشتر فكر كر د كه برا به ياد آورى رد و روزد بيشتر فكر كر اى نماز به مسجد رد بيشتر فكر كر اى نماز به مسجد رد كه برا به ياد آورى رد و روز د و معلمشفته بود كه برا به ياد آورى رد و روز د و معلمشفته بواى نماز به مسجد ر اى نماز به مسجد ر
ا طوش رده كه نمازل نماز توجهش به اين بول نماز توجهش به اين بوا ديده است و در طول نماز توا ديده است و در طول نماز توا ديده است و در طو ا طوش رده كه نمازجهش به اين بو لانى كند تا معلم متوجهش به اين بو لانى كند تا معلم متوا طوش رده كه نماز ا طوش رده كه نماز

ا نه برش ره9اى در نظر بگيرد! آن روز نمازه9اى در نظر بگيرد! آن روز نمازايش جايزه9اى در نظر بگيرايش جايزه9اى در نظر بگيراو شده و برايش جايزاو شده و برايش جايزاو شده و بر ا نه برش رد! آن روز نماز د! آن روز نماز
جه معلم خواى جلب توبر جه معلم خواى جلب توبر د! روزانده بواى جلب توبر د! روزانده بوجه معلم خو ى ديگر به كسى كمك كرجه معلم خو ى ديگر به كسى كمك كرد! روزانده بو د! روزانده بو

نه9اى انجام دهد كه ديگرا به گود اين كار رده بوكر نه9اى انجام دهد كه ديگرا به گود اين كار رده بوكر جه آن شوان متوا به گود اين كار رده بوكر جه آن شوان متونه9اى انجام دهد كه ديگر نه9اى انجام دهد كه ديگر
منده كند! هرا شرد و او ربر او منت بگذار منده كند! هرا شرد و او ربر او منت بگذار چه بيشتر فكر مى9كربر او منت بگذار چه بيشتر فكر مى9كرمنده كند! هرا شرد و او ر چه بيشتر فكر مى9كرد خطاها و اشتباهاتچه بيشتر فكر مى9كرد خطاها و اشتباهاتمنده كند! هرا شرد و او ر
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د.منده9تر و پشيمان9تر مى9كرا شرزيادى پيش چشم او حاضر مى9شد و او ر
اى بر من اينها همه نتيجه غفلت من است.اگر من در هر حال خداد گفت:وبا خو

تكب چنين خطاهايى نمى9شدم.دم مرا احساس مى9كرا در نظر داشتم و حضور او رر
ديد و قسمتىنه9هاى او گرى شدن اشك بر گواين افكار و احساس پشيمانى سبب جار

نجيدها كه از او رادى رد تا افرد.بعد از آن سعى كرا پاك نمـونش راز سياهى هاى درو
دن اين مسيرچه پيمواضى كند.اگرد رد،از خوده بوا از بين برخاطر شده و يا حقشان ر

اضى مى9شدند،امادند و تعدادى هم به سختى راد ديگر نبود و بعضى افرار بوايش دشوبر
ا آغازكتى پسنديـده راه افتاد و حرد،پس به راهد مانع او شودانست كه شيطان مى9خـو

ا تنهادند پاك كند و آن رجب سياهى آن شده بوا از آفاتى كه مواست دلش رد.مى9خوكر
ا بيش از پيـشاد،او رد،گذشت كريمـانـه افـرع كـرقتى شـروند كنـد.وجايگـاه خـداو

دى تن خوانجام با شستشود،و سران كرا جبرد رمنده9تر مى9ساخت.او خطاهاى خوشر
ها از قلب خويش شد.و مصداق آيه هشتمنگاردن زدوفق به زدر چشمه نجات توبه،مو

ده است:موند فرm تحريم شد كه خداواز سور
ند،توبه9اى خالص،باشدى خداوده9ايد،توبه نماييد به سو«اى كسانى كه ايمان آور

هاد كه در زير آنها نـهـرا بهشت9هايـى در آورد و شما ركه خدا از گناهان شمـا در گـذر
ى است».جار

حضوا با آب توبـه وامگذار و سياهى قلـبـمـان رد وا به خـوندا! مـا رخداو
دان.شستشو ده و پاك گر

جب سياهى آن شده بودند پاك كند و آن رجب سياهى آن شده بودند پاك كند و آن را از آفاتى كه موجب سياهى آن شده بوا از آفاتى كه موجب سياهى آن شده بواست دلش را از آفاتى كه مواست دلش را از آفاتى كه مواست دلش ر
ع كـرقتى شـروند كنـد.و ع كـرقتى شـروند كنـد.و د،گذشت كريمـانـه افـرند كنـد.و د،گذشت كريمـانـه افـرع كـرقتى شـرو اد،او را بيش از پيـشاد،او را بيش از پيـشد،گذشت كريمـانـه افـراد،او رد،گذشت كريمـانـه افـراد،او رع كـرقتى شـرو

د،و سران كرا جبرد رمنده9تر مى9ساخت.او خطاهاى خو د،و سران كرا جبرد رمنده9تر مى9ساخت.او خطاهاى خو انجام با شستشومنده9تر مى9ساخت.او خطاهاى خو انجام با شستشود،و سران كرا جبرد ر د،و سران كرا جبرد ر
نگاردن زدوفق به زدر چشمه نجات توبه،مو نگاردن زدوفق به زدر چشمه نجات توبه،مو ها از قلب خويش شد.و مصداق آيه هشتمدر چشمه نجات توبه،مو ها از قلب خويش شد.و مصداق آيه هشتمنگاردن زدوفق به ز نگاردن زدوفق به ز

ده است:موند فرm تحريم شد كه خداو ده است:موند فرm تحريم شد كه خداو m تحريم شد كه خداو
ى خداوند،توبه9اى خالص،باشدى خداوند،توبه9اى خالص،باشدده9ايد،توبه نماييد به سوى خداوده9ايد،توبه نماييد به سوى خداو«اى كسانى كه ايمان آورده9ايد،توبه نماييد به سو«اى كسانى كه ايمان آورده9ايد،توبه نماييد به سو«اى كسانى كه ايمان آور

ا بهشت9هايـى در آورد كه در زير آنها نـهـرا بهشت9هايـى در آورد كه در زير آنها نـهـرد و شما را بهشت9هايـى در آورد و شما را بهشت9هايـى در آوركه خدا از گناهان شمـا در گـذرد و شما ركه خدا از گناهان شمـا در گـذرد و شما ركه خدا از گناهان شمـا در گـذر

امگذار و سياهى قلـبـمـان رد وا به خـوندا! مـا رخداو امگذار و سياهى قلـبـمـان رد وا به خـوندا! مـا رخداو حضوامگذار و سياهى قلـبـمـان را با آب توبـه وامگذار و سياهى قلـبـمـان را با آب توبـه ود وا به خـوندا! مـا رخداو حضوا با آب توبـه و ا با آب توبـه و
شستشو ده و پاك گردان.شستشو ده و پاك گردان.شستشو ده و پاك گر




